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 چكيده

، هرگه  باهارت 1347مصهوب    یاصهح   حههیو نه در لا  1311نه در مواد مصوب    ران،یقانون تجارت ا
که در موارد   دهدینشان م  گفتهشیپ  یاصح   حهیدر لا  یمتعدد  قیکار ناسته است و مصادرا به  رنافذ«ی»غ
 تیوضع نیاز ا  یقیابطال« استفاده کرده است؛ مصادقابل  حی»صح  نیگ یجا  تیاز وضع  ت،یوضع  نیبه ا  ازین

و در معامله با خهود   ،یسلا  طیشراواجد    رباملیو اقدامات مد  ماتیتصم  ره،یمدأتیه  یهایریگ میدر تصم
بابث شده که موجاات ابطال قال از   بودن«دیتنفبه »قابل  ازیقابل مشاهده است. ن  ندگانینما  ریو سا  رانیمد

 حیابطهال« بهه »صهحقابل  حی»صح  تیبطحن، وضع  کمها قال از صدور  ابطال قابل رفع بوده و با رفع آن
. در هر  ال، شودیابطال« شدن معامله ممانع از »قابل  یبلت خاص  ،یبدل شود. در موارد  ابطال«رقابلیغ

صهورت ابطهال« بهقابل حیوضوح مشخص نشده است. بعد از ابطهال، »صهحمنظور از »موجاات بطحن« به
 ی»باطهل« مهوارد تیبا وضهع دیاست و ناا ییتثنااس  تیوضع  نی. اکندیم  داینمود پ  استناد«رقابلی»باطل غ
و معامحت اشهخا    ربامل،یو مد  رهیمدأتیه  یو اقدامات خارج از موضوع شرکت ابضا  ماتیمثل تصم

 یاز سو  یندگ یکننده واجد سمت نماتاجر ورشکسته اشتااه گرفته شود. در واقع، اگر معامله  ییبا دارا  گرید
وجهود  ییها. نشانهشودیم یابطال« بلکه »باطل« تلققابل حینه »صح او یاز سو  یمعامله و  ،شرکت نااشد

الهذکر و معهامحت تحهت فوق  یاصهح   حهیمعامحت مشابه در لا  ریسا  تیدارد که در مقام شک در وضع
 کم به »صحت« معامله نمود و  دیبا رنافذ«ی»غ یجاهم به 1311قانون تجارت مصوب    یشمول متن اصل
.نکرده باشد  یگذار آن را تجوقانون نکهیاجازه ابطال معامله را داد مگر ا نفع،یذ یعنیطرف مقابل اصولاً به
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مقدمه  

کار  بهرا  کلمه »غیرنافذ«    ، هرگز1347نه در لایحه اصلاحی  نه در متن اصلی و  قانون تجارت  

است.  شنبرده   نیاز  آن لایحه  ده  موارد  آنبهدر  قابلجای  از وضعیت »صحیح  رده ب ه  بهر  ابطال«  ، 

شرایط لازم، ، تصمیمات و اقدامات مدیرعامل فاقد  مدیرههیأتگیریهای  در تصمیمبرای مثال    است؛

در   با خود  و  نمایندگان.    معامله  سایر  و  بهمدیران  ابطال«  از »موجبات  منظور  در گرچه  درستی 

رفع بوده و با ودن« باعث شده که موجبات ابطال قابلبذتنفینیاز به »قابلقانون مشخص نشده ولی  

ل بد    ابطال«« به »صحیح غیرقابل ابطال صحیح قابل، وضعیت »لبطاا رفع آنها قبل از صدور حکم  

»قابل  گاهیشود.   از  مانع  خاصی  میعلت  معامله  شدن  »ابطال«  ابطال،  از  بعد  صحیح شود. 

و متفاوت   استثناییابطال  قابلد. وضعیت  یابنمود می  استناد«  صورت »باطل غیرقابل« بهابطال قابل

سمت نمایندگی از سوی   داشتن یا نداشتنرسد  نظر میبه عنوان فرضیه،  بهاست.  وضعیت »باطل«    از

نمایندگان شرکت  و   ؛شرکت اختیارات خود  ،برای  محدوده  یا خارج  داخل  از عوامل   ،فعالیت در 

وضعیتتعیین در  قابل»یا    ،باطل«»»صحیح«،    هایکننده  ضمن.  است«  ابطال صحیح  نظر به  ،در 

شمول متن مو معاملات    1347وضعیت سایر معاملات مشابه در لایحه اصلاحی  نظر  از اینرسد  می

 در آن لایحه نخواهد داشت. شده بینیاصولاً تفاوتی با وضعیت پیش  قانون تجارتاصلی 

جایگزینی وضعیت »غیرنافذ« در چگونگی    راهکاردر این تحقیق تحلیلی توصیفی بعد از طرح  

تسری   امکان  تجارت،  قانون  اصلی  چگونگی متن  و  مشکوک،  موارد  به  موردبحث  راهکار 

گیرد. مورد بحث قرار میقانون تجارت  1347جایگزینی وضعیت »غیرنافذ« در لایحه اصلاحی 

وضعیت »غیرنافذ« در متن اصلی قانون تجارت  یجایگزین چگونگی . 1

هم ی  مشخصسوابق کم و بیش    قانون تجارتاصلاحی  لایحه  یت »غیرنافذ« در  جایگزینی وضع

ابهام و کامل پخته، بی  لایحهآن  اندازه  به  را متن این مواردن  د ولی ایدار   قانون تجارتدر متن اصلی  

بیان نکرده است.  

ابطال«وضعیت »صحیح قابلدرنظرگرفتن . 1.1

اصلی   تجارتمتن  بهنیز    قانون  وضعیت  ولی  طورغیرصریح،  اگرچه  با  را  »غیرنافذ«  وضعیت 

قابل» کرد  «ابطالصحیح  است.  جایگزین  درایننمونهه  متعددی  دارند.  های  وجود  مثالبباره  ،  رای 

بسته بهقراردادهای  شروع  فاصله  در  بطلان  شده  یا  فسخ  تا  ارفاقیاجرا  قانون   ،قرارداد   ،مطابق 
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نمی توجه،  پس شود«.  »باطل  در    ذکرعدمهب  با  »غیرنافذ«  تجارتوضعیت  مطرح،  قانون  بودن و 

ارفاقی،   قرارداد  در  نمایندگی  نمیعبارت  رابطه  فوق»باطل  در  دیگران  شود«  که  )ستوده   آنگونه 

عرفانی  146،  1353پور  انوری  ؛184  ،1350 فراهانی  قائم؛  194،  1366؛  ؛ 173،  1368مقام 

داده  (416  ،1396مهر  فرازندهو    ؛220  ،1393پورفرد  عبدی نظر  تعبیر  اند،  هم  »صحیح«  به  باید 

اند )اشخاص ثالث( درخواست نکرده  را که آنابطال قرارداد ارفاقی در مقابل کسانی  ،عبارتی بهشود.  

بود.  قابل نخواهد  فاصله  قراردادهای  استناد  اینکه  آن  مگر  بود  که استثنائاً  صحیح خواهند  آنگونه 

داده   (146  ،1353پور  )انوریدیگران   نظر  ذینفع  به  ،اندهم  بدرخواست  شود  اضرار هثابت  قصد 

بودن هم  البته، باتبانی.  ل گردندا بطاحکم دادگاه  ، و بهاندضرر آنها هم شدهمنجر به  طلبکاران بوده،به

به میباید  اضافه  شرط  دو  » مشابه    پسشد.  این  قابلوضعیت  اینابطالصحیح  برای  هم  «  مورد 

دراینپیش البته،  است.  شده  موجب  بینی  در    ،قرارداد  ابطالمورد  آنچه  اصلاحی لایحه  برخلاف 

»قصد فقط  بلکه    ،رعایت مقررات قانونی«»عدمهرگونه  نه    ،تاکید شده است  قانون تجارت  1347

با طورکلی، منظور از »بطلان قرارداد ارفاقی« نیز  به.  است آنها«  طلبکاران و ورود ضرر بهاضرار به

 رسد همان »ابطال« باشد. نظر مینتایج مطروحه در قانون برای آن، بهتوجه به

اصلاحی لایحه  هم مانند    قانون تجارتمتن اصلی    باید  ،« ابطالصحیح قابلادامه وضعیت » در

از علیرغم استفاده  آن متن  د. ولی  آورمی« را  استنادباطل غیرقابلوضعیت »   قانون تجارت  1347

وضعی دیگریت  این  جای  ن به  تصریحی فوق  مورد  در  ، در  است کرآن  طورکلی به  ، حالبااین  .ده 

است   ابطال  مشخص  بهکه  قراردادها  از  نمییکی  فوق  مورد دلایل  مدیر استناد  تواند  یا  ورشکسته 

شانه در  آن  قراردادهای خالیتصفیه  اگر  حتی  باشد  دیگر  قراردادهای  در  تعهدات  انجام  از  کردن 

 رابوده دستگاهیشده قرار  لابطا موجب قرارداد  هقرارداد اول باشد. برای مثال، اگر ببه  وابستهدیگر  

کر وارد  خارج  به  هداز  دستگاهو  همان  دوم  قرارداد  داخل  به  را موجب  در  ند، دهبتحویل  مشتری 

 شود.   نحومقتضی باید اجرا کند و قرارداد دوم بهباطل نمی را ل قرارداد اول قرارداد دومابط ا 

دیگر،  به مثالی  تاجر  عنوان  دارایی  اداره  طلبکاران،  ورشکسته  در    در  ،تجارت   قانون توسط 

خاص موافق  ،یحالت  اختیاراتی  در»  را طلبکاران  داده  «حدود  وکیلشان   ،اندکه  تعهدات  مسئول 

است.  دانست نگاه  ه  میبه  اولدر  مخالف  رسنظر  مفهوم  مقرره  این  که  ط  داردد  مفهوم، آن  بق  و 

که فعلاً   را تعهداتآن  مگر اینکه    دیستنطلبکاران موافق مسئول تعهدات خارج از اختیار وکیلشان ن
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کاربردن ادات لازم امتناع از به  ،بسا آگاهانهچه  قانون. ولی باز  ندکنتنفیذ    رسندنظر میبه»غیرنافذ«  

قابل  ،کرده آن جمله  نیست.  مفهوم مخالف  و درواقع  بهگرفتن  که  اینخصوصاً  های یافته  قطبدلیل 

بیان طور مفصل  بهقانون تجارت    1347که در مبحث مربوط به لایحه اصلاحی    این تحقیق تحلیلی

اختیاراتش    ،شودمی حدود  از  وکیل  تجارت  خروج  حقوق  صحیح اصولاً    را اومعاملات  در 

از اجرای مانع امتناع او    ،کردهمنع  ذینفع  در مقابل  این خروج  به  از استناد  را موکلکرده،    ابطال قابل

ح  تعهدات از  اختیارات  خارج  مقابل  د.  کنمی  مزبوردود  معاملهچنتواند  می  (ذینفع)طرف   را ایین 

مراجعهج  وخرآن  استناد  به ابطال    ،دکنل  ا بطادادگاه  به  با  این  ثالث  نیز  ولی  اشخاص  مقابل  از در 

          . استاستناد قابلغیر موکل سوی

دیگر،  به مثالی  محدودمجمع عمومی  اگر  عنوان  مسئولیت  با  مدیر شرکت  محدود   رااختیارات 

اختیار    معاملات  ،باشدده  کر از  یافتهط  ،اوخارج  مقالهبق  این  لایحه   های  به  مربوط  مبحث  در 

 ، (214  ،1381نیا  صفی  و  272  ،1380  )حسنی  علیرغم نظر بعضی  ،قانون تجارت  1347اصلاحی  

وبودبرای شرکت   »غیرنافذ«  ه  دیگر  بعضی    بلکه  ،نه  نظر  قاعدتاً    ،( 324  ،1385  )پاسبانعلیرغم 

توان با و آیا می  ند؟ابطالمزبور ازسوی طرف مقابل آن قابل  آیا معاملات  ولیصحیح خواهند بود.  

 را که شرکت  نحوی تنظیم شدهرره مربوطه بهمق  ،انتظار  طبق  شد؟  آنهامانع ابطال    ابطالرفع موجبات  

 مقرره مانع از استناد طرف مقابلآن  کند. ولی  ل قرارداد منع میابطا محدودیت برای  ایناز استناد به 

برای  رعایتبه  )ذینفع( قانونی  محدودیت  آن  ا بطا نشدن  قراردادی   ابطال.  یستنقرارداد  ل  چنین 

قابل  میلبه طبعاً  مقابل  برای  طرف  بها بطااستناد  وابسته  قراردادهای  نل  عمومی   و   یستآن  مجمع 

و   ،محدودیتهایی که برای انعقاد چنین معاملاتی وضع کرده بودهموجبات ابطال یعنی  رفع تواند بامی

به قراردادهای  منعقد اینپذیرش  شو  ،شدهترتیب  آنها  ابطال  مطابق  به  د.مانع  ترتیب،  قانون همین 

 ، مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته باشندمحدودکردن اختیارات قائم  تجارت

 ر نیست. معتب

              استناد«وضعیت »باطل غیرقابلدرنظرگرفتن . 1.2

  ،از کلمه »غیرنافذ« استفاده نکردههرگز    تنهانه  گفتهشرح پیشبهنیز    قانون تجارتمتن اصلی  

یا    طوربهبلکه   گریخته  ،یضمنصریح  و  جسته  معمولاً  داشته  جایگزینمفاهیم  به  ،و  تا   ،توجه 

ر درباره شرکتهایی که ا کرت« را بهاستنادباطل غیرقابل»  وضعیت  ،شدهمطالب گفتهبر  که علاوهجائی
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کار برده به  اندشدهمیابطال(  قدام بعدی،  با ا )درواقع  باطل    ،آنها  نشدن مقررات تشکیل دلیل رعایتبه

نه   تجارتقانون    1347اصلاحی  لایحه  برخلاف    بارهرعایت مقررات قانونی« دراین»عدمبه  است.  

آنها بهشدهو تسلیم  ،ی نقدی و غیرنقدیهابلکه فقط درباره آوردههرشکلی  در توجه   ،شرکتبودن 

استش نموده  (367  ،1380  )حسنیآنگونه که دیگران    ،سهامداران شرکت  .ده  ابراز  قانوناً  اند،  هم 

شانه   ،انداز انجام تعهداتی که در قالب شرکت باطل فراهم آورده  ،ل شرکتا بطا به  استناد  توانند بانمی

کنند در.  خالی  که  بازرسانی  و  نکردهاینمدیران  وظیفه  انجام  عهده باره  از  متضامناً  باید  نیز  اند، 

برآیند.   مزبور  گرچتعهدات  درایندرواقع،  لفظه  از  مراد   ،شدهاستفاده    «باطل»   موارد  ولی 

بوده»قابل »باطل«  چ  ،ابطال«  اگر  بودمفهوم خاص  بهون  اشخاص   وضعیتآن    ،منظور  مقابل  در 

  بدیهی است آنچه »ابطال« شده باشد »باطل« خواهد بود.  شد.استناد میثالث قابل

علیرغم مخالفت   ،برای مثال  ،از حدود اختیارات خود با خروج  العملکار  حق  ،یدیگر  در مورد

هیات عمومی دیوانعالی   1403/  02/  25مورخ    847که در رای وحدت رویه شماره  یا آنگونه  آمر

چنین فروشی   ،برخلاف انتظار.  فروشدنسیه می  را کالا  ،برخلاف مصلحت موکل  ،کشور مطرح شده

، (54  ،1350)ستوده  علیرغم نظر تلویحی بعضی    را آن  قانون تجارت  بلکهد  وشمین تلقی    «غیرنافذ»

لازمه جبران   اگر.  داندمی  حاصلهمسئول خسارات  فقط  در مقابل آمر    را العملکارصحیح تلقی و حق

شده )برای مثال قطعه نامناسب برای موتور اتومبیل( با مال مال خریداری  کردنجایگزین  ،خسارت

معامله کردن( )باطلمعنی امکان رد به،  (50  ،1350)ستوده  این امر علیرغم نظر بعضی  ،دیگری باشد

توسط   نامناسب  بودقطعه  نخواهد  صحیح  ،سوابق   مطابق.  آمر  که  عنی  م اینبه  ،بودناین  این  است 

 با استنادتواند  می  ذینفعولی    ،استناد نیستقابل)ذینفع(  محدودکردن اختیارات درمقابل طرف مقابل  

اگر  د.  کنل  ا طاب  را معامله  ،آنبه آمر،حقولی  از  اجازه  اخذ  بدون  خرید    العملکار،  از  بعد  را  قطعه 

اینبه باشد،  فروخته  غیرقابلدیگری  آن خریدار  مقابل  در  بود.  استناد خوابطال  با رفع موجب اهد 

معامله ،  پس  د.وشمیابطال  معامله غیرقابل  ،ش معامله نسیه توسط آمرپذیر  مثلاًل،  ا طابقبل از  ابطال  

 ابطال خواهد بود. شرح متن توسط ذینفع قابلدلال هم صحیح و به با خود

حواله شده   معاملهثمن  و    خارجخود  در خرید از حدود اختیارات  اگر  کار  العملحقهمچنین،  

استنادنمی  او   ،اشدب این معامله  ابطا به  تواند با    ، دامتناع کنمحتال  به  از پرداخت  ،خواست محیلبهل 

وج  تواندمی  گرچها   جا دراین  ابطالبودن  استنادقابلغیر  پسکند.    وعجرمحیل  به  ختیپرداه  بابت 
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استنادبودن ایرادات »اصل غیرقابلساز پذیرش  زمینه  ،(138  ،1383)کاویانی  دیگران  انتظار    مطابق

  ،برای مثال  ،این اصل  بقط  .شودمیحقوق اسناد تجاری خاص  در  در مقابل دارنده با حسن نیت«  

معامله ابطال    با  ،اندهم مطرح کرده  ( 161  ،1383نوری  و    133  ،1386)محمدی  آنگونه که دیگران  

میان   نمی  ،صادرکننده و ظهرنویسمنشاء صدور سند تجاری  با صادرکننده  دارنده  مقابل  در  تواند 

                    د.   کناو امتناع به از پرداخت وجه سند ابطالاین به با استنادنیت حسن

 موارد مشکوک  به تسری راهکار موردبحثامکان . 2

  ( 333، 1353)زنگنه آنگونه که دیگران  ،ورشکسته مستثنیات دینبه رتصفیه نسبتمعاملات مدی

بلکه   ابطال صحیح قابلنه    باره،ایندرمدیرتصفیه  نمایندگی نداشتن  خاطر  اند، بههم تلویحاً نظر داده

بود خواهد  بود  همین.  باطل  خواهد  بعضی    اگرطور  نظر  عیسی و    109  ،1366)عرفانی  علیرغم 

خود  اموالورشکسته  خود  ،  (192  ،1378تفرشی   دین  مستثنیات  از  دیگران  ،را غیر  که   آنگونه 

 (60  ،1375  اسکینی  و  138  ،1368مقام فراهانی  قائم؛  237  ،1386محمدی  ؛  337  ،1353)زنگنه  

ضرر طلبکاران است توسط که به )عملیاتی(  اعمال حق فسخی  .  ده باشدکر  معامله  اند،هم نظر داده

/ 30مورخ    9309981310200157تلویحاً در رای شماره  عنوان نظر  بهکه  آنگونهنیز    مدیرتصفیه

رعایت  علت عدمبهاین اقدام  ولی  است.    صحیح  دیوانعالی کشور نیز اتخاذ شده،  3شعبه    1394/  09

از سوی   قانونی  مقابل    توسط)نماینده(،  مدیرتصفیه  تشریفات  طلبکاران  طرف  ابطال قابلذینفع  یا 

اگر طرف مقابل »ذینفع« نباشد    ،قانون تجارتدر  »ذینفع«  کلمه    کاربردهایبه  توجهبا    ،اًضمن  .است

از موضوع نیز معمول است،    (Haupt and Rockwell 2006, 110)لا  که در کامنآنگونهو  

 د.  استفاده کناز این حق  تواندنمی ،دنکن ابطال ضررقابل

ورشکستگی در ازای طلبش مالی از تاجر طلبکار در فاصله توقف تا  عنوان موردی دیگر،  به

آن  و  است.    را گرفته  معامله  فروخته  بعض)دریافت(  این  نظر  و   ( 197  ،1375  )عرفانی  یعلیرغم 

استناد ن قاعدتاً قابلو این بطلا  ،باطل  اند،هم ابراز نموده  (191  ،1375  )صقری  آنگونه که دیگران

 .Blumberg, et al)لا  برخلاف آنچه در کامن  ،واقع در.  است)خریدار(  ص ثالث  در مقابل شخ

اگر   است  نچنیهممعمول است، ترجیح یکی از طلبکاران بر سایرین باطل است.    (85-57 ,2022

بعضی   نظر  مالی   ،(76  ،1375  )اسکینیعلیرغم  فاصله  این  در  آنچه  را تاجر  لا کامن  در  علیرغم 

(Blumberg, et al. 2022, 69-29)    ،آن مال داده و  بلاعوض    ی انتقال دیگربهمعمول است
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 ،( 298  ،1376)صقری  نه علیرغم نظر بعضی    ،در این فاصلهنیز  صلح محاباتی    ده باشد.ش منتقل    ازب

و برخلاف آنچه   ،(226 ،1386)محمدی علیرغم نظر بعضی  بلکه باطل خواهد بود چون ،ابطال قابل

کامن است،    (Tomasic, et al 2002, 460)لا  در  نه  معاملات  معمول  فاصله   ،ابطال قابلاین 

    .ندلاطببلکه 

البته .  استپس صحیح    ،قاعدتاً نباید باطل باشدولی    شدهع  گرچه منبازرس با شرکت    معاملات

دیگران  بازرس   که  جآنگونه  دادهطورکلی  بههم    (130  ،1385  2)خزاعی  خسارات باید    ،اندنظر 

تخلفی چنین  از  کن  را ناشی  میبهد.  جبران  با  رسد  نظر  مقایسه  و شدت مدیر  ودخا  بعامله  مدر  ان 

نهی   شرکت  در  قانونبیشتر  بازرس،  ذینفعبهباره  معاملهتواند  می  ،عنوان  این  نظر   را ابطال  علیرغم 

امر  (238  ،1385  )پاسبانبعضی   این  می  را که  عدمبهدانند،  مشکل  قانونی خاطر  مقررات  رعایت 

اگر ابطال  آن حکم بهگاه بخواهد. از داد  ،ارکان شرکتیکی از توسط انعقاد معامله )عملیات شرکت(  

در نظارت بازرس نماینده شرکت  در ضمن،  د.  کراستناد  در مقابل ایادی بعدی  توان  نمید  وصادر ش

اگر   (دیگرانبه  دارایی شرکت  انتقالانجام معامله )   پس.  در انجام معاملهنه    ،ستا بر عملکرد مدیران  

 (66  ،1381نیا  )صفیاگر آنگونه که دیگران    است  نمچنیه.  استقاعدتاً باطل  انجام شود،    اوتوسط  

چون آنگونه د.  انتقال دارایی شرکت کنبه   اقداممنفرداً    مدیرههیأت اند، یکی از اعضای  هم نظر داده

 گیری حق تصمیمطورفردی  به  مدیرههیأتاعضای    ،اندهم نظر داده   ( 148  ،1347)ستوده  که دیگران  

 ،1385  پاسبانو    67  ،1381نیا  )صفیطور خواهد بود اگر آنگونه که دیگران  همیناقدام ندارند.    یا

جای به  را ، دیگریمدیرههیأتاخذ اجازه از  اند، مدیرعامل شرکت بدونهم تلویحاً نظر داده  (326

    د. نکانتقال دارایی شرکت به اقدامو او   ،گذاشتهخود 

  رسدنظر میبه  ا استفاده از اطلاعات نهانی شرکتب  مدیرههیأتمعاملات مدیرعامل یا اعضای  

ابراز   (91  ،1381نیا  صفیو    210  ،1385  پاسبانو    147  ،1383)اسکینی  آنگونه که دیگران   هم 

را از خارج برای مثال، شرکت محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب .  ندستنی  باطلاصولاً    ،انددهکر

می بازار عرضه  در  و  اعضای  وارد  از  یکی  ولی  است  آگاه   مدیرههیأتکرده  معامله  این  اسرار  از 

برای انجام چنین واردات مستقیم از خارج کرده، و رقیب شرکت شده است. اگرچه  شده، اقدام به

ابراز داشته  (45  ،1383باریکلو  )معاملاتی آنگونه که دیگران   از دارائی معنوی )اطلاعات   ،اندهم 

شرکت بر رسد  میننظر  هب  ولی  ،شودمی  استفادهسوء  نهانی(  مبنی  قانونگذار  تلویحی  نظر  برخلاف 
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اعلام «  باطل»  را آن معاملاتبتوان    ،نکردن عضو متخلف برای شرکتصحت این معاملات، و معامله

 د. کر

   قانون تجارت 1347وضعیت »غیرنافذ« در لایحه اصلاحی  یجایگزینچگونگی . 3

جایگزین وضعیت    را طورصریح زنجیره وضعیتی خاصیبه  قانون تجارت  1347لایحه اصلاحی  

« وضعیتهای  طرح  با  و  کرده،  مدنی  قانون  در  قابل»غیرنافذ«  »ابطالصحیح  صحیح «، 

» ابطالغیرقابل مربوطهاستنادغیرقابلباطل  «،  احکام  »باطل«،  و  ذکر   ،دقت به  را «،  با  اغلب  و 

اند، قانون هم توجه داشته  (81،  1382)طالب احمدی  بیان کرده است. آنگونه که دیگران    ،مصادیق

 از این وضعیت استفاده کرده است.       ،دریایی ایران هم درباره قرارداد موسوم به »نجات« 

 ابطال« یت »صحیح قابل. استفاده از وضع3.1

  ، ، مدیرعامل مدیرههیأتاعضای    ،قانون تجارت در شرکت سهامی  1347مطابق لایحه اصلاحی  

خاطر ارتکاب جرائم مالی معین و بازرس نباید محجور، ورشکسته، یا محروم از حقوق اجتماعی به

بعضی   که  آنگونه  کرده  (78،  1381نیا  )صفیباشند.  دولت،  مطرح  کارمند  دفتریار   ،سردفتراند،  یا 

موارد افزود. علاوه بر آن، مدیرعامل شرکت سهامی در شرکت دیگری نباید اینهم باید به  را نبودن

برگزیده شده یا   ،که با داشتن یکی از این شرایط سلبی  را حال، قانون شخصیاینمدیرعامل باشد. با

این شرایط شده از  مق  را مدتی کار کرده باشد  ،و علیرغم داشتن آن شرط   ،بعداً دچار یکی  ابل در 

ذینفع انتظار  ،دادخواست  »باطلبه  ،برخلاف  »قابل  ،الانتخاب« جای  میفقط  عزل عزل«  اثر  داند. 

در است  آن  اعلام  لحظه  از  فسخ  لحظه حالیمانند  از  باید  بطلان  اثر  موردبحث،  موضوع  در  که 

 بود.  انتخاب می

بعضی   نظر  علیرغم  قانون  واقع،  دیگران  در  و  اعلا(133،  1396)رباطی،  با  به،  عزل  جای  م 

عملکردِ بر  دادگاه  حکم  قهقرایی  اثر  مانع  مثال  ،بطلان،  شده،   مدیرههیأتعضو    ،برای  معزول 

آنگونه   ،جای اینکه طبق معمول »غیرنافذ« بداندبه  ،هر تعداد که باشدبه  را تصمیمات قبل از عزل او

بعضی   جکه  پاسبان    130،  1385  2)خزاعی  د  ( 203،  1385و  نظر  تلویحاً  صحیح ادهنیز  اند، 

پنج عضوی   مدیرههیأتعضوی از    ،داند. ممکن است برای مثال این شخص واجد شرایط سلبیمی

دلایلی غایب بوده و به  ،مدیرههیأتاغلب در جلسات    ،شرکتی سهامی باشد. دو نفر از بقیه اعضاء

با یک باشنددو عضو دیگر  لجبازی داشته  بنحویبه   ، دیگر  این موافق  با هرچه  او مخالفت که  اشد 
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کننده باشد. چون او گیریها تعیینکند و بالعکس. بنابراین، نقش عضو واجد شرایط سلبی در تصمیم

که دیگران   نشیند. آنگونهکرسی میبه  در جلسه بگیرد حرف او  را طرف هر کدام از دو عضو دیگر

خاطر رعایت اصل سرعت، تعداد زیاد به  قانون تجارتاند،  هم توجه داشته  (48،  1383)باریکلو  

وضعیت به خصوص شرکتها، و اجتناب از تزلزل تصمیمات و معاملات با رسیدگیتصمیمات تجار به

 اصولاً صحیح دانسته است.   را میمات و معاملات قبل از عزلتصتک آنها، همه تک

تجارت  1347اصلاحی  لایحه  اما   آن  قانون  مقررات  اواخر  در  و  تص  تقریباً  عملیات  میمات 

جای »غیرنافذ«، به  ،که در آنها »مقررات قانونی« رعایت نشده  را ارکان شرکت،  و تشکیل شرکت

« دانسته است. البته،  ابطال صحیح قابل»باطل«، بلکه »   (54،  1383)اسکینی  نه علیرغم نظر بعضی  

کامنآنگونه در  است،  (Haupt and Rockwell 2006, 110)لا  که  معمول  نوعی   نیز 

»قابل1نفوذ عدم» درون  در  عملیات 2بودن ابطال«  یک  و  تصمیم  دو  فوق،  مثال  در  است.  نهفته   »

عمومی مجمع  تصمیم  است:  سلبیبه  مطرح  شرایط  واجد  ، مدیرههیأتعضویت  به  انتخاب شخص 

تصویب قراردادهایی که در دستور جلسات به   مدیرههیأتگیری( عضو  تصمیم )شرکت در تصمیم

. آن تصمیم  مدیرههیأتاجرای آن تصمیمات به قرار داشته، و اقدام )عملیات( مدیرعامل مدیرههیأت

اطلاع آن مجمع از وجود شرایط سلبی، گرچه مخالف »مقررات قانونی« مجمع عمومی، با یا بدون

بعضی   نظر  هر به  (،101،  1381نیا  صفیو    131،  1385  2)خزاعی جاست ولی علیرغم  خواست 

از  درخواست  بلکه »قابل  ،ابطال«نه »قابل  ،ذینفعی )سهامداران یا طلبکاران شرکت( فسخ« )عزل( 

 کند.  را عزل می مدیرههیأتدادگاه است و دادگاه آن عضو 

غیرنافذ نه  قاعدتاً  انتخابی  چنین  می  ،درواقع،  تلقی  باطل  بهبلکه  پس  آن  شد  یحه لاجای 

تجارت  1347  اصلاحی تصمیم  قانون  است.  برگزیده  را  تعیین  »عزل«  رای  واجد  با  عضو  کننده 

جلسات   در  سلبی  به  مدیرههیأتشرایط  باشد هرهم  که  بوده   ،تعداد  قانونی«  »مقررات  و    ،خلاف 

آنگونهقابل بود.  خواهد  کامنابطال  در  معمول    (Singh, et al 2021, 29)لا  که  است، نیز 

ابطال،  از  قبل  مزبور  اجرا    ،معتبر  تصمیمات  عملیات  غیرمعتبرند.  ابطال،  از  بعد  سوی ولی  از 

 کننده آن عضو گرفته شده هم خلاف قانونکه با رای تعیین  مدیرههیأتتصمیمات  مدیرعامل درباره  

 
1. Unenforceability  
2. Voidability    
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نه عمدی   ، نشدن مقررات قانونی مهم استرعایت  ،ابطال است. برای قانون شده قابلنحوگفتهبه  ،بوده

 بودن آن. یا سهوی

 استناد«ابطال« به »باطل غیرقابل. تحول »صحیح قابل3.2

ابطال آنو به  ،درخواست ذینفع« بهابطالصحیح قابلقانوناً با ابطال » گونه که  حکم دادگاه، آن 

اند، در مقابل اشخاص ثالث توسط هم نظر داده  (255،  1389)محسنی و قبولی درافشان  ان  دیگر

ایزانلو و و    255،  1389)محسنی و قبولی درافشان  استناد خواهد بود. بعضی  ارکان شرکت غیرقابل

به  ،غلطبه  ،(45،  1391نسب  شریعتی حالت  این  کرده  از  تعبیر  نسبی«  درحالی«بطلان  که، اند. 

دراینعلیرغم   آنان،  یکنظر  از  نه  اقدام  یا  باطلجا تصمیم  دیگر  از سوی  و  با   ،سو صحیح  بلکه 

، و آنگونه ( 141،  1382حیدرپور  و    56،  1383)اسکینی  علیرغم نظر بعضی    ،بطالا حکم دادگاه به

هم نظر   (45،  1391نسب  ایزانلو و شریعتیو    245،  1389افشان  )محسنی و قبولی درکه دیگران  

آنگونهداده و  کامناند  در  از   (Kuchhal and Kuchhal 2013, 14)لا  که  است،  معمول  نیز 

 هردوسو باطل خواهد بود.  

،  1383)اسکینی با صدور حکم قطعی ابطال تشکیل شرکت، گرچه علیرغم نظر بعضی  ،همچنین

، 1389محسنی و قبولی درافشان  و    63،  1400)انصاریپور و سوهانی  دیگران  ، و آنگونه که  (56

نیز  (Gilmore and Wermuth 1914, 417)لا و در کامن ، اندطورکلی نظر دادههم به (259

به عطف  حکم  این  است،  بعضی  مامعمول  نظر  علیرغم  و  داشته  قهقرایی  اثر  شده،  )کاویانی سبق 

شود ولی در منجر می   ،تا صدور آن حکم  3اردادهای فاصله تشکیلابطال همه قربه  (108،  1386

مسئولین شرکت  ،انداز دادگاه نخواسته را مقابل طرف قراردادهای شرکت باطله که ابطال قراردادشان

ابطال شرکت اند، بههم نظر داده  (45،  1391نسب  )ایزانلو و شریعتیتوانند آنگونه که دیگران  نمی

نجام اقداماتی که بدل اجرای قراردادهای مزبور باشد شانه خالی کنند. ذکر صریح استناد کرده از ا 

 ،(253،  1389)محسنی و قبولی درافشان  دهد که علیرغم نظر بعضی  نکته اخیر در قانون نشان می

بهچنین شرکتی قابل نه باطل.  است  بوده  ثالثابطال  که در آنگونه  ،عنوان فرق، در مقابل اشخاص 

استناد  نیز معمول است، بطلان معامله باطل قابل  (Bradgate and White 2007, 16)لا  کامن

 
3. Ab initio   
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 ( 253  ،1389)محسنی و قبولی درافشان  استناد نیست. بعضی  ابطال قابلبوده ولی ابطال معامله قابل

 اند.      »باطل نسبی« دانسته را »باطل مطلق« و نوع دوم را نوع اول

را مثلاً درباره   مدیرههیأت گیری  عنوان مثال دیگری، ممکن است مجمع عمومی اختیار تصمیمبه

ولی   کرده؛  محدود  آن،  از  خارج  در  یا  اساسنامه  در  کارمند،  این   مدیرههیأتاستخدام  علیرغم 

اجراء کرده باشد. پس علیرغم نظر   را و مدیرعامل آن  ،استخدام پنج نفر نمودهبهتصمیم    ،محدودیت

پوررضایی  بعضی   و  به(222،  1398)غریبه  باز   ،« وضعیتی  »غیرنافذ«  وضعیت  صحیح جای 

نیست.    ،جااینآید. در« پیش میابطال قابل نسبی  است ولی »بطلان«  نسبی  ابطال«  گرچه »امکان 

است شرکت،  برخلاف  بعضی    ،شوندگانخدامیعنی  نظر  می(66،  1381نیا  )صفیعلیرغم  توانند  ، 

ابطال قراردادشانبه نتواند   را عنوان ذینفع،  ابطال آن قرارداد  اثر  اگر در  از دادگاه بخواهند. شرکت 

دیگری نمیبه  را قرارداد  گذارد  )ثالث(اجراء  دیگر  قرارداد  آن  طرف  مقابل  در  استناد   ،تواند  با 

یا   ،یا امکان ابطال   ،انتظار مهلت برای انجام تعهد ،برای مثال ؛ شوندگانردادش با استخدامابطال قرا به

قرارداد در  را فسخ  باشد.  دیگراینداشته  قرارداد  آن  طرف  که  ندارد  اشکالی  آن   ،باره،  از  هریک 

بعضی    ،شوندگاناستخدام نظر  علیرغم  سهامداران   (،141،  1382)حیدرپور  یا  از  یا   ،هریک 

کامن در  آنچه  برخلاف  چون  باشند  نیز  شرکت  معمول    (Tulsian 2005, 13.15)لا  کارمندان 

 است، ملاک اطلاع داشتن یا نداشتن آنها از مصوبه مجمع عمومی یا اساسنامه شرکت نیست.  

»غیرقابل اول  استنادقانون  بار  است؛  کرده  مطرح  مختلف  موقعیت  دو  در  را  درباره بودن« 

و بار دوم   ،یا عملیات ارکان شرکت در مقابل »اشخاص ثالث«  ،»ابطال« تشکیل شرکت، یا تصمیم

»تحدید«   »ذینفع«.   مدیرههیأتاختیارات  درباره  مقابل  نمی  در  شرکت  تحدید به  تواندیعنی 

کند.    مدیرههیأتاختیارات   استناد  ذینفع  مقابل  در  آن  تصمیمات  ابطال  شدن محدود  ظاهراًبرای 

اعضای   ازسوی  مدیرعامل  اجرایی  سکوت   مدیرههیأتاختیارات  علیرغم  هم،  عمومی  مجمع  یا 

)پاسبان و علیرغم نظر بعضی    ،اندهم نظر داده  (132،  1385  2)خزاعی جکه دیگران  قانون، آنگونه

ذینفع (79،  1381نیا  صفیو    153،  1388نیا  رسایی؛  200،  1385 مقابل  در  شرکت  سوی  از   ،

( خلاءهای قانونی قانون خاص قانون تجارتجا  . در واقع، قانون عام )درایناستاستناد  غیرقابل

گرچه عکس آن صادق نیست. پس   ،کند( را پر میقانون تجارت  1347اصلاحی  لایحه  جا  )دراین

 ،ن اختیارات مدیر )مدیرعامل(شداستنادبودن محدوددرباره غیرقابل  قانون تجارتحکم متن اصلی  
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دراینبه  تسریقابل نیز هست.  بعضی  مدیرعامل شرکتهای سهامی  نظر  )ثابت سعیدی باره، علیرغم 

 1394/  09/  30مورخ    9309981310200157و علیرغم نظری که در رای شماره    (43،  1391

شعبه   1393/  08/  19مورخ    9309970223700746و در رای شماره    دیوانعالی کشور  3شعبه  

، 1395زاده منقوطای  )قلی، اصولاً آنگونه که دیگران  اتخاذ شده  ادگاه تجدیدنظر استان تهراند  37

محدود شده   دارد مگر اینکه اختیارات او  را اند، مدیرعامل همه اختیارات اجراییاثبات نموده  (39

 باشد. 

بعضی   که  آنگونه  کرده  (240،  1347)ستوده  البته،  استنباط  مخالف  نیز  مفهوم  طبق  ظاهراً  اند، 

شده در اساسنامه نیست.  مقرره مربوطه در آن قانون عام، حکم آن مقرره شامل اختیارات محدود 

دلایلی   برداشت  این  )ولی خلاف  ادات شرط وجود 1دارد.  مقرره علیرغم وجود شرط،  آن  در   )

، قانون (324،  1385)پاسبان  اً علیرغم نظر بعضی  ندارد تا بتوان از آن مفهوم مخالف گرفت و ظاهر

)نمی شود.  گرفته  مخالف  مفهوم  آن  از  با2خواسته  که   (  آنگونه  آن،  تصویب  از  قرن  یک  گذشت 

نموده  (272،  1380)حسنی  دیگران   ابراز  دسترسیهم  شرکتهابه  اند،  پیدایش   ،اساسنامه  علیرغم 

)  ،اینترنت است.  دشوار  در  3همچنان  قانون  تجارت  1347اصلاحی  ه  لایح(  مطلق طوربه  قانون 

غیرقابل را  )ذینفع(  ثالث  اشخاص  مقابل  در  مدیران  اختیار  با محدودشدن  یعنی  تلقی کرده،  استناد 

زمان )  ،گذر  است.  شده  آشکار  و  خارج  لفافه  از  قانونگذار  اصلی  پیشنهادی 4نظر  لایحه  در   )

دراین  ،1384 است.  نشده  گنجانده  دیگر  مقرره  بعضی  آن  نظر  علیرغم  جباره،  ، 1385  1)خزاعی 

 گیری در شرکتهای با مسئولیت محدود هم اصولاً از اختیارات مدیر شرکت است.  تصمیم (125

مشمول   شرکتهای  در  تجارتمدیر  تقنینی    قانون  اجرایی    مدیرههیأتاختیارات  اختیارات  و 

که آنرا اصولاً با هم دارد. حال  قانون تجارت  1347  اصلاحی لایحه  شمول  مدیرعامل شرکتهای م

تقنینی  تقنینی. پس تصمیم  نه  است  اجرایی  فقط  اصولاً  اختیارات مدیرعامل در شرکتهای سهامی 

فروش ساختمان مرکز اصلی آن، باطل است. چون تصمیم و اقدام به  مدیرعامل شرکت سهامی مثلاً

حوزه در  کنماینده  حوزهای  در  باطل،  ندارد  نمایندگی  آن  برای  آشکارا  آن ه  برای  اصولاً  که  ای 

علیرغم نظر است.    ابطالصحیح قابلاخیر  نمایندگی دارد صحیح، ولی در قسمت محدودشده حوزه  

عبارت بعضی ، به، در دو حالت اخیر، آن تصمیم یا اقدام برای شرکت(205،  1385)پاسبان  بعضی  

 است.                 عنه،برای منوب، (106، 1380)فخاری 
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 ابطال« « به »صحیح غیرقابلابطالصحیح قابل. تبدیل وضعیت »3.3

ابطال، صدور حکم به  آنگونه   ،شود. این حالتبطال تصمیم یا اقدام منتفی میا با رفع موجبات 

رفع موجبات ابطال اثر قهقرایی بهتنفیذ«،  مثل »   اند،هم نظر داده  (102،  1386)کاویانی  که دیگران  

 شوند.   خواهد داد. ابتدا باید دید چگونه موجبات ابطال رفع می

 . رفع موجبات ابطال  3.3.1

»عدم میقانوناً  است.  ابطال  موجب  قانونی«  مقررات  »مقررات  رعایت  از  منظور  گفت  توان 

علاوه بلکه  نبوده  قانونی  آمره  مقررات  تکمقانونی« صرفاً  مقررات  توافقی بر  مقررات  قانونی،  یلی 

 ،مدیرههیأتو مصوبات    ،نظیر مقررات اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی  ؛ناشی از مقررات قانونی

دربر نیز  نشده که  میرا  ابطالگیرد. ولی مشخص  )با صرف رفع موجب به  ،رفع موجبات  طورکلی 

ا   طورجزئی )باابطال(، به ابطال در هر تصمیم یا  طورجداگانه(، یا باهردو قدام بهرفع نتیجه موجب 

 مدیرههیأتبرای رفع موجبات ابطال درباره اعضای    ، شرح فوقاست. در حالت اول، برای مثال، به

و رفع محرومیت از حقوق   ،شدن، رفع ورشکستگی با اعاده اعتبارعامل، رفع حجر با عاقلو مدیر

اتمام دوره سوءپیشینه خواهد بود. ولی به ایراد، با رفع ایناجتماعی با  ابطال   ،مواردعنوان  موجب 

 شود.  های آتی و نه قبلی رفع میاثر قهقرایی برای تصمیمها و اقدامبدون

نتایج   شوند ولیچنان مواردی مثل ورشکستگی موجب ابطال تلقی میدرحالت دوم، گرچه هم 

شده نیز باید رفع گردد. یعنی مثلاً بعد وجود آن موجبات در هر تصمیم یا اقدام قبلاً گرفته یا انجام

شده با رای با تشکیل جلسه و بررسی تصمیمات گرفته مدیرههیأتاز اعاده اعتبار عضو ورشکسته،  

تصمیماتتعیین آن  فقدشرایط،  در حالت  آن عضو  کند  را کننده  نیز دوباره تصویب  این روش  در   .

تصویب   با  دیگران    ،مدیرههیأتگرچه  که  آنگونه  داده  (103،  1386)کاویانی  ولی  نظر  اند، هم 

تمسکهربه با  ابطال  موجب  نتیجه  رفع  بهبه  حال  اصولی،  انتظار  برخلاف  است.  قهقرایی  نظر اثر 

ایران برخلاف کامنمی قانون  موا (Dobson and Stokes 2012, 113)لا  رسد  فقت طرف ، 

 داند.  لازم نمی را شدن اثر قهقراییمقابل، یعنی ذینفع مطالبه ابطال، برای عملی

تصویببه قهقرایی،  اثر  برای  دیگری  مثال  خود  شدنعنوان  با  یا   مدیرههیأتاعضای    معامله 

آن انجام  از  بعد  سهامی  شرکت  یا    ،مدیرعامل  عادی  عمومی  مجمع  تواند می  مدیرههیأتتوسط 

یا صریحاً  (208،  1385)پاسبان  ه دیگران  آنگونه ک تلویحاً  نظر   (78،  1382)طالب احمدی  ، هم 
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آنگونهداده در کامناند و  است،   (Southgate and Glazer 2014, 8-31)لا  که  نیز معمول 

بهآن درغیرقابلرا  کند.  بدل  بعضی  اینابطال  نظر  علیرغم  نیا صفی؛  157،  1383)اسکینی  موارد، 

نیز منعقد    مدیرههیأت، معامله حتی بدون اخذ اجازه  (121،  1400خوبیاری و رضی  و    87،  1381

، 1383)اسکینی  « است. حتی آنگونه که دیگران  ابطالصحیح قابلبلکه »  ،شود و »باطل« نبودهمی

کرده  (159 ابراز  انجام  نیز  عمومیبدوناند،  مجمع  نمی  راآن  ،اطلاع  باطل  قانونگذار اصولاً  کند. 

قابلمدتبدون  (Stapleton and Williams 2004, 228)لا  منکا وضعیت    راابطالبودن 

مدتی عقلایی نمی نظر   (Dobson and Stokes 2012, 113)  4پسندد و  در  آن  اعمال  برای 

معامله ماند ولی در باره  گیرد. در حقوق ایران هم عرفاً آن وضعیت برای مدت طولانی باقی نمیمی

قاعدتاً باید   معامله با خودمدت سه ساله معین شده است.    یا مدیرعامل  مدیره تهیأعضو    با خود

با ذکر   قانون تجارت  1347اصلاحی  لایحه  شد ولی  شده با تنفیذ موکل صحیح می »غیرنافذ« تلقی

 Singh, et al)لا  که در کامندانسته و آنگونه  ابطالصحیح قابلاصولاً    را مصداقی مشخص، آن

 دانسته است.       5رفعقبل از ابطال قابل را نیز معمول است، موجبات ابطال (29 ,2021

عضو   سلبی  شرایط  رفع  عزل(  مدیرههیأتبا  )موجبات  مدیرعامل  او  ،یا  دیگر  عزل    را دادگاه 

سیاق، با رفع موجبات عزل دیگر نباید بتوان   همینشود که بهطور تداعی میکند. پس اول ایننمی

تعیینتصمیم نقش  سلبی  شرایط  واجد  عضو  آنها  اتخاذ  در  که  آن هایی  نتایج  )یعنی  داشته  کننده 

موجبات( را ابطال کرد. ولی برخلاف آن تداعی، قانوناً نتایج موجبات عزل در معرض ابطال قرار 

نیز  می ابطال  موجبات  رفع  کنار  در  رفعگیرند. پس  هم  شدهباید  را  ابطال«  موجبات  »نتایج  بودن 

ماند ولی با رفع موجبات ابطال دلیلی برای عزل نمی  ،ملاک قرار داد. درواقع، با رفع موجبات عزل

رعایت  ،طورکلی به یعنی  ابطال؛  موجبات  از  ناشی  اقدامات  و  تصمیمات  ابطال  بودن نشدهدلیل 

می باقی  آنها،  درباره  قانونی  قابلمانمقررات  بنابراین،  خلاف ابطالد.  اقدامات  و  تصمیمات  بودن 

قانونی  اصولیبه  ،مقررات  امری  بعضی    ،عنوان  که  نظر   (102،  1386)کاویانی  آنگونه  تلویحاً  نیز 

کند. یعنی، »رفع موجبات ابطال« درمقام شک شامل »رفع موارد مشکوک هم سرایت میبه  اند،داده

 Emanuel) لا  که در کامنشوند. آنگونهاهی آن دو یکی مینتیجه موجبات ابطال« نیز هست. گ

 
4. Reasonable length of time  
5. Curable    
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تصویب    (224 ,2009 است،  معمول  خودنیز  با  توسط   مدیرههیأتعضو    معامله  مدیرعامل  یا 

 برد.  از بین می را و هم نتیجه آن  ،یا مجمع عمومی، هم موجب ابطال آن معامله مدیرههیأت

یا محرومیت   ،حجر، ورشکستگیبه مقررات قانونی( محصوررعایت مصادیق موجب ابطال )عدم

نیست. ضمن  مدیرههیأتعضو   اجتماعی  حقوق  از  مدیرعامل  آن یا  در  ابطال  موجب  رفع  اینکه، 

نظیر فوت عضو  به  ،موارد یا مرجع   مدیرههیأتصور دیگری  دادگاه  او توسط  یا مدیرعامل، عزل 

ومنصوب نیز  مدت  انقضای  یا  استعفاء،  میکننده،  بعضی اقع  نظر  علیرغم  ابطال  موجب  رفع  شود. 

قابل(145،  1382)حیدرپور   معامله  برای  نشده،  صادر  آن  ابطال  حکم  که  است  برای   ،ابطالی  نه 

 ابطالی که حکم ابطال آن صادر شده است.   یا معامله قابل ،معامله از اول باطل

 شدن موجب ابطال  رفع فرضشده یا غیرقابل. رفع3.3.2

می  شدهرفع  خود خودبه  ابطال  موجب  گاهی بهفرض  مثال،  برای  تجارت تحقیق،  شود.    قانون 

و علیرغم نظر کلی   ،« تلقیابطالصحیح قابلموافقت اصیل )آمر( را »« نماینده بدونمعامله با خود»

می(52،  1350)ستوده  بعضی   مجاز  با خود داند.  ،  مدیرعامل شرکت   مدیرههیأتعضو    معامله  یا 

انتظار، بعضی  العملسهامی، حق امرند. مطابق  این  نیز مصادیق  ، (241،  1347)ستوده  کار، و دلال 

 معامله با خود اند. اگر موضوع  نیز صحیح دانسته  را مدیر شرکت با مسئولیت محدود  معامله با خود

شده و موجب ابطال ونی رعایتمقررات قان  ،کار مظنه بورسی یا بازاری معین داشته باشدالعملحق

شدهرفع فرض  آن  ،شده  غیرقابلاستثنائاً  میمعامله  تلقی  این  ابطال  موارد بهاستثناءها  شود.  سایر 

 .  ندستهتسری هم قابل معامله با خود

این معاملات هم   قانون تجارت  بهابطال  ثالث  اصولاً غیرقابلتصریح  استناد در مقابل اشخاص 

اش همسایهبه  را خودش خریده و بعد آن   را ای مثال، اگر مدیرعامل فرش شرکت خواهد بود. یعنی بر

باشد تلقی  ،فروخته  با مدیرعاملباطل  معامله شرکت  بعضی    ،شدن  نظر  )محسنی و اصولاً علیرغم 

درافشان   نمی( 259،  1389قبولی  باعث  آنگونه،  کامنشود  در   Gilmore and)لا  که 

Wermuth 1914, 368)  همسایه با  مدیرعامل  معامله  بتوان  است،  معمول  کرد.   را نیز  باطل 

استثنائاً اگر مدیرعامل در معامله با شرکت )الف( تدلیس و تقلب کرده و )ب( همسایه هم در این  

به همسایه  اینکه  مثل  بود.  خواهند  باطل  معامله  دو  هر  باشد،  داشته  نقش  تقلب  و  عنوان تدلیس 

تر از قیمت واقعی برای فرش شرکت خواست مدیرعامل قیمتی پایینبهکارشناس رسمی دادگستری  
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 نیا   در  واقع  درکند.  باطل بدل می را به  ابطالصحیح قابلتعیین کرده باشد. پس دوشرط فوق معامله  

بعضی  دراین.  ندارد  وجود  هم  ابطال   موجب   رفع  امکان  حالت نظر  علیرغم  ، 1383)اسکینی  باره، 

آنچه   (42،  1383باریکلو  و    160 کامنو علیرغم  در  معمول   (Tulsian 2005, 13-15)لا  که 

از   با خوداست، صرف »خبرداشتن« همسایه  بی  معامله  اگر مدیرعامل  مشارکت مدیرعامل، حتی 

 کند.   را باطل نمیتدلیس و تقلب کرده باشد، معامله مدیرعامل با همسایه معامله با خود همسایه در

قاعدتاً   ،تدلیس و تقلب مشارکت نداشت یا اصلاً تدلیس و تقلبی در کار نبودهمسایه اگر در  

با شرکتنمی معامله مدیرعامل  که به  را توانست  نداشت  قانونی هم وجود  مقرره صریح  بزند و  هم 

  ، ابطال کند چون مقررات موجود درباره معامله با شرکتند  را معامله خود با مدیرعامل  ،استناد آنبه

خاطر هم به که آن  ،ه معامله او با شرکت نبوده است. ولی اگر معامله مدیرعامل با شرکتکدرحالی

خودنبودن  مجاز با  اعضای    معامله  یا  می  مدیرههیأتمدیرعامل  تلقی  »غیرنافذ«  باید   ،شدقاعدتاً 

حکم  به  (،160،  1383)اسکینی  و مجمع عمومی و علیرغم نظر بعضی    مدیرههیأتخاطر مخالفت  به

اولیه  ،ابطال شود  ، دگاهدا  معامله او )همسایه( با مدیرعامل نیز »غیرنافذ« خواهد شد    ،طبق قواعد 

او درآن باید بتواند طبق نتیجه تحقیق اینپس  آنگونه که   را مقاله معامله خود با مدیرعاملصورت 

ابطال حقلواند، ابطال کند.  هم نظر داده  (1391نسب  )ایزانلو و شریعتیدیگران   ی استثنایی ی حق 

و مشکوک  اینبه  است  موارد  لاحق(  گونه  ایادی  نمی)درباره  آنگونه  کندسرایت  قانون یعنی  که 

    .استناد در برابر طرف مقابل معامله دوم نخواهد بودتجارت تصریح کرده، ابطال معامله اول قابل

مقام طرف  ، شخص ثالث لزوماً قائم(260،  1389)محسنی و قبولی درافشان  علیرغم نظر بعضی  

 ،آن است   مدیرههیأتی باشد که مدیرعامل عضو  دوم  شرکتمقابل نیست. اگر معامله مدیرعامل با  

دارنده حق درخواست ابطال معامله با خواهد داشت.    را حق درخواست ابطال معاملههم  آن شرکت  

موضوع آنگونهبه  واگذاری  خودش  توسط  کامندیگری  در  نیز    (Tulsian 2005, 1.7)لا  که 

دیگری به  با واگذاری موضوعل  اوشرکت  دهد. ولی  قاعدتاً از دست می   را ابطالحق  معمول است،  

قاعدتاً از دست بدهد گرچه اعمال این حق   را ابطالنباید حق    ،)شرکت دوم(توسط طرف مقابل او  

نیز معمول    (Kuchhal and Kuchhal 2013, 76)لا  که در کامنو ابطال بعدی معامله آنگونه

 Tulsian)لا  که در کامناستناد در برابر واگذارشونده نخواهد بود. چنین ابطالی آنگونهاست، قابل
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قابل  (13.13 ,2005 قاعدتاً  است،  مالنیز معمول  مرتهنی که  برابر  در  از   را استناد  ابطال  از  قبل 

 مدیرعامل رهن گرفته نیز نخواهد بود.    

در سلسله معاملات بعد از معامله غیرنافذ، دنی  مانون  عنوان یک تحول دیگر، طبق قبهدرواقع،  

که دیگران تنفیذ و بطلان آن آنچنانبا تنفیذ معامله غیرنافذ مابقی معاملات نیز تنفیذ شده ولی با عدم

عدی اند، همه معاملات بهم ابراز کرده  (254،  1399عزیزاللهی و طلابکی  و    135،  1386)محمدی  

می  باطل  روش  هم  در  ولی  تجارت  1347  اصلاحیلایحه  شوند.  لزوماً  قانون  اول  معامله   ابطال 

نیز  ابطال  از سوی ذینفع قابل  را معاملات بعدی  ،این ابطال  و حتیانجامد  بطال معاملات بعدی نمیا به

آنگونهمین کامنکند.  در  ابطال  ( Tulsian 2005, 1.7)لا  که  با  است،  معمول  از نیز  یک  هر   ،

جبران کند. پس، اصل استقلال امضائات که برای   را شده از موضوع معاملهطرفین باید منافع استفاده

و    135،  1386)محمدی  ، آنگونه که دیگران هم  قانون تجارتمثال در باره تعهدات ظهرنویسان در  

در مورد فوق، اگر   شود نیز ناشی از این بحث است.اند، مطرح میابراز نموده  (164،  1383نوری  

فرش خود بهمدیرعامل  فرشرا  آن  ابطال،  از حق  اطلاع  بدون  بعد  و  فروخته  مقابل   را شرکت  در 

آنگونهبه  طلب باشد  داده  شرکت  طلبکاران  از  کامنیکی  در  نیز   (Tulsian 2005, 1.7)لا  که 

استرداد از استناد در برابر آن طلبکار نبوده، فرش مزبور قابلمعمول است، ابطال معامله فرش قابل

 او نخواهد بود.      

در شرکت  ازسوی  ابطال  خودمورد    درخواست  با  مدیرعامل   مدیرههیأتاعضای    معامله  یا 

»ذینفع« سوی  از  ابطال  درخواست  امکان  یعنی  کلی،  قاعده  با  درتعارضی  چون  ندارد.  مورد این، 

باشد. ذینفع می  ،« که در آن مقررات قانونی رعایت نشدهایعنوان طرف دیگر »معاملهبه   همشرکت  

کرده   معامله با خودیا مدیرعاملی که    مدیرههیأتشده توسط عضو  فروش مال خریداریدرهرحال،  

نبوده پس طرف  معامله با خودت که  ابطالی اسمعامله جدید صحیح غیرقابل  ،دیگریقبل از ابطال به

)رباطی، و دیگران هم نظر داده یا    (211،  1385)پاسبان  تواند آنگونه که دیگران  مقابل آن هم نمی

 از دادگاه بخواهد.   را اند، ابطال آن، مطرح کرده(133، 1396

شدن  بطال« تلقیا درباره »قابل  قانون تجارت  1347  اصلاحیلایحه  مقررات    ،گفتهشرح پیشبه

تصمیمات شرکت  ،تشکیل،  اقدامات  فضای    و  از  خارج  در  تجارتکه  تلقی   قانون  »غیرنافذ« 

موارد اصولی بوده و آنگونه که . بلکه اینموارد مذکور در آن لایحه نیستبه  ختصفقط م  ،شدندمی
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داده  ( 107،  1386)کاویانی  دیگران   نظر  تلویحاً  مباحهم  در  اصلی  اند،  متن  مشمول  قانون ث 

مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مقررات شرکتهای بابر  اعمالند. برای نمونه، علاوهنیز قابل  تجارت

 ، و ورشکستگیدلالی  ،کاریالعملمقررات حق« در  ابطال صحیح قابل، وضعیت » و مختلط سهامی 

 شود.           نیز ملاحظه می

 ابطال«  و موارد »صحیح غیرقابل ،ابطال«»قابل. موارد »باطل« نه 3.4

انجامد. گرچه « نمیابطالصحیح قابلوضعیت » بهدر موارد استثنایی  رعایت مقررات قانونی عدم

 ،صراحت کامل نظر ندادهقانون درباره تصمیم یا اقدام ارکان شرکت در خارج از »موضوع« آن با

به آننظر میولی  اقدامی  اسکینی و و    169،  1383)اسکینی  گونه که دیگران  رسد چنین تصمیم و 

، 1347)ستوده  نه علیرغم نظر بعضی    ،اند، باطل خواهد بودهم تلویحاً نظر داده  ( 9،  1379شریفی  

قابل،  (138،  1382حیدرپور  و    36 بعضی    ،ابطالصحیح  نظر  علیرغم  پوررضایی یا  و  )غریبه 

 (Singh, et al 2021, 29)لا  که در کامن. آنگونهابطال( )صحیح غیرقابل  صحیح  (219،  1398

»بطلان  است،  معمول  به6نیز  یعنی  بعضی وجود«  نظر  علیرغم  بطلان  پس  ابتدا.  از  چیزی  نیامدن 

له و هم علیهٍ  (199،  1385)پاسبان   دیگران    هم  آنگونه که  معامله  مقابل  هم شرکت و هم طرف 

اند، تلویحاً بیان کرده  (127،  1396)رباطی، و دیگران  هم نظر داده و بعضی    (169،  1386)کاویانی  

 استناد است.  قابل

اند، تاکید قانون  هم توجه داشته   (63،  1381نیا  )صفی( آنگونه که دیگران  1علت این تفاوت، )

باره درطورصریح  که بهنحویاز حدود موضوع است به  ،گیریدر تصمیم  مدیرههیأت نشدن  بر خارج

عمومی   شرکتمجمع  موضوع  از  تعیین  ،خروج  محدوده  از  است.  و خروج  شده  جدا  هم  از  شده 

دیگران    مدیرههیأتدرواقع،   که  داده  (199،  1385)پاسبان  آنگونه  نظر  موضوع هم  از  اند، خارج 

نمی و  ندارد  اختیاری  و شرکت  شرکت  عمومی  مجامع  و  است  اصولی  امر  این  باشد.  داشته  تواند 

شدن یا حدی است که با تمام( اهمیت موضوع شرکت به2مل آن نیز چنین اختیاری ندارند. ) مدیرعا

توانند  ( شرکتهای تجارتی اصولاً نمی3شود. ) خود منحل میشرکت خودبه  ،شدن انجام آنغیرممکن

غیرتجارتی«   »اعمال  شده،  خارج  تجارتی«  »اعمال  یعنی  خود  موضوعی  کلی  محدوده  را از 

قر  یاموضوع خود  داده،  بعضی  آن  به  ار  که  آنگونه  بپردازند.  مطرح   (154،  1383)اسکینی  اعمال 

 
6. Null and void  
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ندارد قاعدتاً علیرغم نظر   را کردن در خارج از موضوع خوداند، وقتی خود شرکت حق معاملهکرده

ندارند. بدیهی است آنگونه که دیگران   را ارکان آن نیز چنین حقی  ، ( 138،  1382)حیدرپور  بعضی  

اجرا درباره همه شرکتها است. پس باید  اند، این محدودیت قابلهم نظر داده  (326،  1385)پاسبان  

 نیز بگنجانند. را مجبور کرد در کنار نام خود موضوع خود را شرکتها

دیگران    ،همچنین که  داده  (198،  1385)پاسبان  آنگونه  نظر  حق   دیرهمهیأتاند،  هم  اصولاً 

تصمیم که  بگیرد  تصمیم  مواردی  درباره  از ندارد  یک  هر  خاص  در صلاحیت  آنها  درباره  گیری 

درباره مواردی نظیر تصویب حساب   مدیرههیأتگیری  مجامع عمومی شرکت است. بنابراین تصمیم

اساسنامه تغییر  و  سرمایه،  افزایش  یا  کاهش  ترازنامه،  و  زیان  و  باطل    ،ل ابطاقابلنه  ،سود  بلکه 

گیری درباره موارد ضروری ولی خارج از حوزه موضوع شرکت نظیر خرید و تصمیمخواهد بود.  

شرکت اصلی  مرکز  ساختمان  غیرمنقول(  فروش  نیز  )اموال  اصراری ،  رای  در  که  نظری  علیرغم 

شده  1374/  07/  11مورخ    22شماره   بود.    ،اتخاذ  خواهد  عمومی  مجمع  اعتباربا  یا   ،وام، 

داند. بنابراین  نیز قانون اصولاً باطل می  را و مدیرعامل از شرکت  مدیرههیأتگرفتن اعضای  تضمان 

باشد آن وام ماشینی خریده  برای همسرش  از شرکت وام گرفته  که  با پولی  گرفتن اگر مدیرعامل 

، قاعدتاً آن معامله خرید ماشین نیز باطل (181،  1372)فروحی  باطل بوده و علیرغم نظر بعضی  

از نظر   با خود  قانون تجارتخواهد بود. درواقع، اصولاً  و مدیرعامل   مدیرههیأتاعضای    معامله 

 بودن آنها ثابت شود.    گرفتن، باطلاست مگر اینکه در مواردی مثل وام ابطالصحیح قابل

  راورشکستگیهمچنین، مطابق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اگر ماموری که امر تصفیه  

از آن منتفع شود آن معامله گرچه نوعی   ،نزدیکان خود فروختهرا بهعهده دارد، دارایی ورشکستهبه

معمول   (Tomasic, et al 2002, 376)لا  که در کامن« است و قاعدتاً آنگونهمعامله با خود»

  .شوداستثنائاً باطل می ،« تلقی گرددابطالصحیح قابلاست، باید »

،  1396مهر  )فرازنده، نه علیرغم نظری که بعضی  را تی مشابه، اگر دارائی تاجر ورشکسته در حال

کرده  (440 خدمه مطرح  و  نماینده  که  او  فرزند  یا  همسر  نظیر  ثالث  اشخاص  بلکه  او،  خود  اند 

نمی حساب  او  معامله ا شدهتجارتی  او  توقف  تاریخ  از  بعد  بفروشند،    ، کنند  ند،  مثال  چنین برای 

نسبتمعامله حتی  مقررات  به  ای  است.  باطل  او  مدنیخود  بعضی    قانون  که  و آنگونه  )خوبیاری 

»غیرنافذ« و ازسوی مدیرتصفیه   راایاند، قاعدتاً چنین معاملهبررسی کرده  (32،  1398طباطبایی  
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 قانون تجارتطبق  دهد که  مجموعه مقرراتی که موردبحث واقع شد نشان میدانست.  تنفیذ میقابل

ولی   بوده  فضولی  معامله  نباشد  معاملهاگر  اصیل  نماینده  بر کننده  دلیلی  مقابل  طرف  برابر  در  یا 

باشد نداشته  وجود  اصیل  سوی  از  او  »غیرنافذ«  ،نمایندگی  نه  اصیل  سوی  از  او  نه   ،معامله  و 

 شود. «، بلکه باطل تلقی میابطالصحیح قابل»  (339، 1353)زنگنه علیرغم نظر بعضی 

 گیری نتیجه. 4

« با  »غیرنافذ«  جانشینی  که  داد  نشان  فوق  تحلیلی  آن،  قابلصحیح  تحقیق  عواقب  و  ابطال« 

قانون   1347اصلاحی  لایحه  حقوق شرکتها یا  به  عنوان امر اصولی ناشی از نمایندگی، اختصاصبه

اعمال است. مقررات مشابهی با تفاوت در نحوه قابل  قانون تجارتندارد و در همه مباحث    تجارت

قانون همراه با کاستیهایی، در متن اصلی  اصلاحی  لایحه  آن  بیان و معمولاً در مقایسه با مقررات  

با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی؛ خروج تجارت ، برای نمونه درباره شرکتهای 

کاری؛ العملاز حدود اختیاراتش؛ دلالی؛ حق  قام تجارتیمیا قائم  مدیر شرکت با مسئولیت محدود

می دیده  هم  ارفاقی  قرارداد  و  طلبکاران؛  توسط  ورشکسته  تاجر  دارایی  اعمال اداره  با  شود. 

ضرر طلبکاران توسط مدیرتصفیه؛ معامله موارد مشکوک نظیر اعمال حق فسخ به وضعیتقاعده، آن

ورشک تاجر  توسط  دین  غیرمستثنیات  شرکت؛ اموال  برای  و  شرکت  با  بازرس  معاملات  سته؛ 

اعضای   انفرادی  معاملات   مدیرههیأتمعاملات  و  مدیرعامل؛  جانشین  معاملات  شرکت؛  برای 

 شود.   و مدیرعامل شرکت با استفاده از اطلاعات نهانی آن نیز مشخص می مدیرههیأتاعضای 

ا   خاطرهب تعداد رعایت  و  ارادی وضعیت »غیرنافذ« طوربه  ،معاملات تجاری زیاد   صل سرعت 

  ده است. ش« جایگزین  ابطالصحیح قابلبا وضعیت »اصولاً    ،قانون تجارتدر  معاملات نمایندگان  

ذینفع  و  برای مدت محدود   برای شخص  بود  ممکن  ابطال  فقط  رعایت شخصی که عدم نه  خواهد 

است بوده  او  از سوی  قانونی  امر،  مقررات  این  نسبیبه  ولی  نیست.ابط ا بودن  معنی  واگذاری نه    ل 

اصولاً را  آنذینفع  واگذاری آن توسط  بلکه    ،آن شخصدیگری توسط  ابطال بهموضوع معامله قابل

قبل از صدور حکم ابطال از دادگاه ممکن   موجبات ابطالخود و نتیجه  رفع  د.  کنمیابطال  لغیرقاب

اما    ،بوده داشت  خواهد  قهقرایی  عدماثر  دادگاه    آنهارفع  با  میحکم  ابطالشود.  صادر   این حکم 

ذینفع و  دوجانبه  طوربه مقابل،  )برای  داشتهردو(  شخص  قهقرایی  و  ذیاز سوی  ولی    هاثر  آن نفع 

ثالث  شخص   اشخاص  مقابل  بودقابلاصولاً  در  نخواهد  اصل   .استناد  و  امضائات  استقلال  اصل 
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است. رقابلغی بحث  همین  نتایج  از  نیز  نیت  حسن  با  دارنده  مقابل  در  ایرادات    استنادبودن 

برای  استنادغیرقابل به ثالثشخصبودن  منجر  تقلب  و  تدلیس  در  که  است  نداشته ش  ابطالی  ، رکت 

ثالث نیست  ابطالامر قابل  ذینفعباشد.    تبانی نکرده به  شخص  دو اینجمع  اتفاقاً    ،شرح متنگرچه 

نکننده رعایتزیرمجموعه طرف  تواند  میذینفع    ضمناً.  ممکن است نفر  در یک)ذینفع و ثالث(  ان  عنو

 .  یستنآن شخص مقام ه، ذینفع لزوماً قائمالبتباشد. مقررات 

اساسی،به تفاوت  یک  معاملات  عنوان  ابطال  معاملات  ابطال،  قابل  برخلاف  باطل  بطلان 

، و اشخاص نکننده مقرراتطرف رعایت  )ذینفع،  در مقابل همه،  معاملات بعد از آن سرایت کردهبه

در مقایسه   دن نیست.شنلا بطا معنی  استنادبودن بهباره، غیرقابلدراین.  بودخواهد  استناد  قابلثالث(  

معامله   نظیر، تصمیم و اقدام در خارج از حوزه نمایندگی )ابطالقابل  تصح صحت، و  ،  میان بطلان

از   خارج  در  شرکت  خاص   مدیرههیأتگیری  تصمیم  ؛آنموضوع  نمایندگان  حوزه صلاحیت  در 

معامله مستثنیات دین تاجر و  ؛  گرفتن نمایندگان شرکت از آنیا ضمانت  ،وام، اعتبار؛  مجامع عمومی

مدیرتصفیه توسط  صحیح  (ورشکسته  اصولاً  نمایندگی  حوزه  داخل  در  قسمت   ،باطل،  در  و 

به  ابطالصحیح قابلاستثناشده داخل حوزه نمایندگی   طور )جانشین غیرنافذ( خواهد بود. درواقع، 

 ، اصیل در تنفیذتاخیر    باو درباره حق تنفیذ هم،    ،تنفیذ امر غیرنافذ از اصیل سلب حق عدم  ،مستتر

قانون غیرنافذهای مستتر در    است.شده  داده  ع( اجازه اخذ حکم ابطال  )ذینف  طرف مقابلبه  ،حقبه

قابل»به    تجارت میابطالصحیح  تعبیر  معامله  اگرشوند  «  نمایندشخص  موضوع   هکننده  صاحب 

معامله اصولاً آنگونه که درباره معامله کسان تاجر متوقف   ،وگرنه با نبود چنین سمتی  ؛معامله باشد

دیدیم او  دارایی  قراردادی،  البته،    ود.ش می  باطل  ،با  نماینده  همه قانونی  نماینده    لاًواصبرخلاف 

 دارد مگر اینکه اختیارنداشتن او ثابت شود.  را اختیارات

بر  قانون تجارتدر   رعایت مقررات  طور مستتر »عدمبه«،  قانونیرعایت مقررات  »عدم  علاوه 

با خود.  ستا شدن  (  ابطال صحیح قابل) هم موجب غیرنافذ  «  قراردادی قانون نیز    را نماینده  معامله 

بازاری یا بورسی معین داشته استثنائاً    ؛ابطال صحیح قابل  اصولاً  تجارت اگر موضوع معامله مظنه 

غیرقابل  ،باشد استثنائاً  ؛ابطالصحیح  ضمانت  و  یا  اعتبار،  اعضای  وام،  و   مدیرههیأتگرفتن 

 دانسته است.  باطل  را مدیرتصفیه شرکت معامله با خودهمچنین  ،از آن مدیرعامل
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  ، این تحلیل تحقیقی قانون  قدر آندانستن  های فعلی قانون تجارت و  کشف داشتهبا    است  بدیهی

 د.  نورفع ش در اصلاحات آتی آن قانون قسمتی از خلاءها و ابهامات قانونی کند کهمینیز کمک 
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